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  بررسي يكي از چالش هاي ادبيات اقوام ايراني
  در

  ويشي  دكتر قيصر امين پوربازخوانشِ   مثنوي گ
  »مثنوي دلتنگي هاي قيصر «

  
   34وحيد خليلي اردلي 
  

     چكيده 
يكي از مهم ترين چالش ها بر سر راه بالندگي ادبيات اقوام ايراني،گسست ارتباطي با استادان بزرگ و       

از .رسي فاصله بگيرداز همين روي ممكن است با تحولات زباني و محتوايي ادب فا.منتقدين آثار ادبي است
طرف ديگر هم، بازكاوي شعبه ها و گونه هاي مختلف زبان و ادبيات اقوام ايراني به شناخت دقيق ترِ لايه هاي 

گوناگون شعر و ادب فارسي مي انجامد؛ شاخه هايي از ادبيات،مثل اشعار محلي،متل ها وحكايت ها،امثال و 
يراني،وقتي مورد كالبد شكافي قرار مي گيرند،چگونگي حكم و اشعار سروده شده به گويش هاي اقوام ا

  .ارتباطشان با زبان و ادبيات فاخر فارسي،آشكارتر مي گردد
كه به گويش بختياري سروده شده،علاوه بر آن كه بازتاب دهنده » فال حافظ«يا »دلتنگي هاي قيصر«مثنوي     
نشان دهندي همان ارتباط و مشتركات ادبي ؛ قيصر به طرزي هنرمندانه است )Nostalgic(نگاه نوستالژيكي 

،اگرچه در دنياي مدرن نفس مي كشد و با ويژگي هاي زباني و فرهنگي آن آشناست؛اما دكتر امين پور.نيز هست
  .با فرهنگ ايلي نيز سرشته و همراه است و نگاهي متين و آگاهانه هم به پيشينه ي ريشه دار خويش دارد

ي با چگونگي سرايش، آوانگاري، معني واژه ها، طرز انتشار نخستينِ اين مثنوي به جز آشنايدراين مقاله   
همچنين با وجود تنگناهايي كه .گويشي؛عناصر و نكته هاي ادبي و زباني بكار رفته در آن نيز نمايانده مي شوند

  .   دان شده استدر ترجمه ي يك شعر وجود دارد، بيت به بيت اين مثنوي به زبان هاي انگليسي و فارسي برگر

                                        
  عضو انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران/ دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / مدرس زبان و ادبيات فارسي  34
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 كليد واژه ها 

   قيصر امين پور، شعر بومي، گويش بختياري، مثنوي گويشي قيصر    
  
  
  
  

  مقدمه 

هميشه اين پرسش مطرح بوده كه بين آثار گران مايه و به يادگار مانده ي شعر و ادب فارسي، در طول تاريخ، كه به زبان       
دبيات اقوام چه ارتباطي بوده و اين ارتباط و پيوند تا چه ميزاني و گوناگوني آن فاخر فارسي خلق شده و گونه هاي مختلف ا

گونه هاي مختلف ادبيات اقوام ايراني،در دو ريخت ِ واژگاني و درون مايگي كه بيشتر به عنوان ميوه و گاه به .چگونه بوده است
قالب گويش هاي محلي به دست مخاطبان خود رسيده  عنوان ريشه هاي درختستان شعر و ادب فارسي، بروز و ظهور يافته  و در

  است،مي بايستي مورد واكاوي دقيق تر و گسترده تري قرار بگيرد تاچگونگي ارتباط دوسويه ي بين ادبيات فارسي و زير
، بخش هايي از برهمين اساس، مقايسه ي ميان يك اثر ادبي از زبان محلي با زبان معيار. شاخه هاي ادبي اقوام ايراني آشكارتر شود

لايه هاي  پنهان ادب و شعر گسترده و فاخر فارسي را نمايان تر مي كند و راه را بر بازشناخت تمام بطون آن ميراث گرانسنگ 
ادبيات بومي، يك ريخت كلي از ادبيات و شعبه هاي گوناگون آن در يك محدوده ي جغرافيايي تعريف شده .هموارتر مي نمايد

ينه ي تاريخي،فرهنگي و اقليمي خاص خود را دارد و با زبان يا گويش و حتي لهجه هاي خاص خود به است؛ادبياتي كه پيش
و ادبيات ملي، كه در واقع آيينه ي تمام نمايي است از تمام .صورت گفتاري يا نوشتاري به كار گرفته مي شود و بر جاي مي ماند

  . تلف با خرده فرهنگ ها ، باور ها و ادبيات اقوام آن ملت مرتبط استجريان ها و جويبارهاي فرهنگي ملي و قومي؛ به اشكال مخ

او نيز .يكي از شاعراني كه رويكرد جدي به عناصر سنتي فرهنگي و ادبي در شعرش ديده مي شود، قيصر امين پور است    
ي استوار  و ارتباطي خردورزانه به همچون نيما، استاد بي بديل شعر نو فارسي، براي دريافت لطيف تر و عميق تر دنياي مدرن، پل

اصالت و سنت مي زند و بي آنكه خود را و مخاطب را به گذشته پرتاب كند يا متوقف نمايد؛ آن را رهاوردي متين و با اطمينان 
  .  براي زندگي در دنياي كنوني  نثار مي كند

شاره مي شود؛ ضمن جستاري گذرا در شعر و فكر قيصر،به در اين مقاله كه به يكي از مهم ترين چالش ادبيات اقوام ايراني ا      
يكي از معدود مثنوهاي دكتر امين پور كه به گويش بختياري سروده،پرداخته مي شود و به جز آوانگاري و برگردان بيت به بيت 

  اين مثنوي نيز نمايانده آن،واژه ها نيز معني و آوانگاري مي شوند و عناصر و آرايه هاي ادبي كاربسته شده در الفاظ و معاني 
لازم به يادآوري است كه نگارنده بر اين باور است كه حقيقتا در هنگام برگردان يك شعر گويشي؛ نظير همين مثنوي، به .مي شوند

زبان هاي انگليسي يا فارسي ، تنگاناهايي جدي وجود دارد كه نمي توان حس زيباي شاعر و حتي موسيقي و روح حاكم بر بافت 
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با اين حال سعي شده است ترجمه اي بسيار معمولي و ساده از .عر را منتقل كرد و شيريني اش را به كام مخاطب چشاندكلي ش
  .اين مثنوي، به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه شود

  

 

 

  

  يكي از چالش هاي ادبيات بومي ايران

ريشه دار و استوار براي وحدت ملي، عرضه ي توليدات  و يكي از مؤلفه هاي.زبان فارسي،زبان مشترك تمامي ايرانيان است     
زبان فارسي در گذر سنت و «همين تعبير در كتاب . علمي و ادبي فارسي زبانان و ابراز دل بستگي هاي پارسيان بوده و هست

د فرهنگ و تاريخ ميان زبان فارسي زباني است كه به فرهنگ ايران و به تاريخ آن متعلق است؛ مثل خو« : چنين بيان شده » مدرنيته
همه ي اقوام ايراني از رهگذر اين زبان در فضاي يك فرهنگ يگانه و به پشتوانه ي تاريخ  سرنوشتي .همه ي اقوام ايراني است

  )168،:زبان فارسي در گذر سنت و مدرنيته(  ».يگانه به يكديگر مي رسند و ملتي يگانه پديد مي آورند

وع واكاوي و تحقيق زباني و ادبي در ميدان گسترده و رنگارنگ ادبيات بومي ايران زمين، بايد با دو بنابرآن چه اشاره شد،هر ن     
نگاه اساسي انجام پذيرد؛ يكي نگاهداشت ميراث فاخر و كهن ادبيات و گويش هاي متنوع و رنگارنگ ايراني؛ دوم كمك به كالبد 

سي تا چگونگي پيوستن رودخانه ها و جويبارهاي فرهنگي و ادبي شكافي دقيق تر و ظريف تر زير شاخه هاي ادب و زبان فار
از سوي ديگر آن چه به اعتقاد نگارنده دغدغه ي .ايران زمين، به درياي ژرف و گسترده ي زبان و ادب فارسي نمايانده تر گردد

ي بايد همراه با ترجمه ي آن ها به اول ادبيات بومي ايرانيان است،و بايد باشد، اين است كه به هر نحو ممكن توليدات ادبي گويش
دست منتقدين بزرگ كشور برسد تا از زير نگاه تيز و نظر دقيق ايشان بگذرد وچكش كاري شود؛ آن گاه با شناخت دقيق و علمي 

يشي جنبه هاي مختلف يك اثر ادبي و هنري، راه بر رشد و بالندگي ادب بومي هموارتر گردد؛ كه اگر چنين اتفاقي نيفتد آثار گو
كشور در حصار همان مناطق مي ماند و اي بسا كه در بلند مدت فاصله ي شان با جريان ها و تحولات زباني و محتوايي زياد و 

  . زياد تر شود و اين جدي ترين چالش بر سر راه ادبيات قومي است

ي ستني نگه دارد؛ هرچند آن چه از دل توليدات ادبي بومي نمي خواهد و نبايد، مخاطبانش را صرفا در باورها و انگاره ها     
سنت و تاريخ به جاي مانده خود،گواه درستي و استواري آن مقوله است؛اما ادبيات به طور عام،بايد مخاطبان خود را براي بهتر 

منافات  زيستن و بهتر ديدن دست گيري كند؛ و چنين آرماني با تكيه بر سنت هاي پسنديده ي فرهنگي،اخلاقي و اجتماعي نه تنها
  .   ندارد، كه در يك جهت هستند و به سوي آينده اي مشترك گام برمي دارند

  نگاهي به شعر و فكر قيصر امين پور
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ورود به واكاوي لفظي و معنوي شعر قيصر،درحقيقت،يكي از گزيده ترين راه ها براي جريان شناسي شعر معاصر،بويژه شعر      
زنده ي روزگار خويش است و با پشتوانه فرهنگي و آگاهي و تسلط بر دانش هاي هنري و زبان قيصر، زبان .انقلاب اسلامي است

نيز بطون مختلف ادب فارسي و همچنان تعهدي كه نسبت به انسان زمان خويش و دغدغه هاي او دارد، شاعر را وا مي دارد تا 
  .ي به شكلي زيبا و هنري گام برداردهمپاي جريان ادبي روزگار خويش، براي زيبا سرايي تجربيات و مفاهيم اعتقاد

در كوچه ي «، »تنفس صبح«: البته دست يابي به لايه هاي گوناگون و تحليل ساختاري شعر او كه در چندين مجموعه ازجمله     
به قول «،»آينه هاي ناگهان«،»گفتگوهاي بي گفتگو«،»بي بال پريدن«،»مثل چشمه مثل رود«،»ظهر روز دهم«،»طوفان در پرانتز«،»آفتاب
به يادگار مانده، كار ... و»دستور زبان عشق«،»شعر كودكي«،»گل ها همه آفتاب گردانند«،»سنت و نو آوري در شعرمعاصر«،»پرستو

ساده اي نيست؛اما آن چه به عنوان مؤلفه ي برتر شعر قيصر،مورد تأمل است،توجه او به سنت و مدرنتيه به عنوان دو شاهبال براي 
او بر خلاف اديبان و شاعراني كه يا يكسره گرفتار سنت شدند يا بتمامي،باخته ي مدرنيته، با دانش آگاهي و . ست پرواز در آينده

البته هنرمندانه و بهنجار، بين سنت و مدرنيته پلي مي زند تا پويندگان روزگار خويش را در جاده اي مطمئن تر و در راهي استوار 
  .تر سوق دهد

پس از نيما شاعراني همچون «: مقاله اي پژوهشي و برگزيده كه به نگاه قيصر به سنت مي پردازد،آمده است در همين راستا،در     
در جهت نوآوري در شعر فارسي تلاش هاي فراواني كرده اند و آثاري نو از خود به جا ... شاملو،اخوان،فروغ فرخزاد،سپهري و

ان موفقي است كه ضمن گام برداشتن در مسير نوآوري تلاش كرد تا در در اين ميان قيصر امين پور يكي از شاعر.گذاشته اند
خصوص نسبت ميان نوآوري و سنت گرايي در شعر به مطالعه و تحقيق بپردازد،از اين رو رساله ي دكتري خود را در اين زمينه 

امين پور معتقد بود كه .استبه چاب رسيده »سنت و نوآوري در شعر معاصر«انتخاب كرد كه محصول آن به صورت كتابي با نام
او هر گونه نوآوري را بدون .نوآوري ويژگي ضروري و ذاتي هنر است و اثري كه در آن نوآوري نباشد مرده و فراموش شده است

در نظر گرفتن استعدادهاي گذشته و حال ملت خود نفي مي كند و بر اين باور است كه نوآوري زماني ارزشمند است كه محمل 
او چنين استعدادها .تفكرات و آراء ناب و تأييد شده ي ملت خود باشد و درعين حال چهره اي نمايان از خود ارايه دهدانديشه ها،

، منهاي »نوآوري«معرفي مي كند و معتقد است بحث و تفكر درباره ي »سنت«و مواد ارزشمند گذشته و حال را در مقوله اي به نام
                        » يي توانست چهره اي ويژه در ميان شاعران عصر خود پيدا كنداو با چنين ايده ها. ممكن نيست» سنت«

     )8:  نگاه نو به سنت(                                                                                                  
مضمون هاي بكر،انديشه هاي نو،گوناگوني ظر داشتن پژوهندگان شعر قيصرامين پور،ويژگي هاي شعري او را از ن  

چنانچه يكي ديگر از ويژگي هاي برجسته ي شعر دكتر امين پور را بايد آشنايي .برجسته و قابل تأمل مي دانند... موضوعات،وزن و
  .وزمره ي مردم دانست،تعمد و تسلط ايشان در بكارگيري واژگان، تركيب ها و ضرب المثل ها يا همان امثال رايج در محاورات ر

  نمونه ها
  )107:گل ها همه آفتابگردانند( ؟   كوبه فال نيك بگيرم بهار را         چشم و دلي براي تماشا و فال گيرم  

  )47:همان(       زوركيبيت سوزناك سه چار به جور كردن 
  )18:دستور زبان عشق(  بگو اين همه تريدد چرا؟ خودمانيمسايه سنگ بر آيينه خورشيد چرا              

  )18:آينه هاي ناگهان( است  شنفتهدرد هم / شعر تازه مرا درد گفته است 
  )110:گل ها همه آفتابگردانند( ؟ بزنم يا نزنم؟ هادست بر دست همه عمر در اين ترديدم         بزنم يا نزنم؟ 
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در عبارات بالا و نيز واژگاني مثل آزگار،سرزده، انگار، بي هوا، واژگاني نظير گيرم، فال، سه چار، زوركي،خودمانيم، شنفته و ها      
بايد دم تمامي درد ها را ديد    : هي،دستكاري و نمونه هاي فراوان ديگر؛ و همچنين در استفاده از تركيب هاي محاوره اي نظير

  )63:آينه هاي ناگهان(   هواي پنجره ها را داشتبايد 
  )59:دستور زبان عشق(   كاسه هاي داغ تر از آش ها      سوخت دست و بال ما از اين همه 

  )26:آينه هاي ناگهان(  لبخند ريخت وپاشدر روز هاي 
و كاربست مجموعه اي از عبارات و امثال محاوره اي و رايج در فرهنگ گفتماني عصر شاعر، كه از حوصله ي اين بحث     

صر را چه در نگاه تازه ي او  به سنت و چه در زبان مخصوص شعري او، خارج است؛ نشان مي دهد كه بي ترديد ذهن و زبان قي
ازهمين رهگذر خود شاعر به دفعات،تعبيرها و تركيب . بايد در روح ايلياتي و آشنايي با آيين كوچ عشايري شاعر پي جويي كنيم

د و بي ترديد تا هميشه در افواه عموم هايي تازه،پر طنطنه و تاثير گذار مي آفريند كه تمام مشخصه هاي يك مثل رايج را دارن
و روزگاري خواهد آمد كه بسياري از سخنان قيصر،جاي خود را در فرهنگ هاي امثال فارسي پيدا خواهند .جاري خواهند شد

ه قطار مي رود، تو مي روي و تمام ايستگا« ،»ناگهان چه زود دير مي شود «،»حق با سكوت بود «:سخنان نغز و ماندگاري چون.كرد
اين ترانه بوي «،»اگرخون دل بود ما خورده ايم« ،»اين جا براي ماندن،حتي هوا كم است«،»سه شنبه،خدا كوه را آفريد« ،»مي رود 

آنجا كه نام /و قاف حرف آخر عشق است«ام از آرزوها،آرزوهاي شعاري خسته«،»بوي حرف ديگران نمي دهد/نان نمي دهد
راوان ديگري از اين دست، كه هميشه پيش روي ما نفس مي كشند و هنگام زمزمه هاي ونمونه هاي ف » آغاز مي شود/كوچك من

و از نظر بلاغت نيز گويي انس و شكوه پندهاي سعدي را دارند بي آن كه .خلوت و تنهايي هاي پر غوغاي ما به دادمان مي رسند
  . دي كه درپند هاي مليح خود بكار مي بنددمستقيما پندگونه باشند؛ با همان شيرين كاري هنرمندانه و منحصر به فرد سع

  چگونگي سرايش و انتشار اين مثنوي
خورشيدي، خبر خاموشي دكتر قيصر امين پور در سطح كشور منتشر شد؛بسياري  1386وقتي كه در سه شنبه، ششم آبان ماه      

،زادگاه شاعر،به عنوان آرام »گتوند«به انتخابتصميم .از مردم نمي دانستند كه قيصر اصالتي ايلي دارد،و از تبار بختياري هاست
در بين وبلاگ ها و .جاي پيكر او،اين پرسش را به ذهن متبادر مي كرد كه آيا قيصر،سروده اي به گويش بختياري هم دارد يا نه
نيز با برگردان  نگارنده. سايت هايي كه ازمرگ شاعر به شدت متاثر شده بودند، يك مثنوي كوتاه به گويش بختياري منتشر گرديد

  :  فارسي،آن را در وبلاگ شخصي منتشركردم و اين كار مورد توجه بسياري از علاقه مندان قيصر و هم تبارانش قرار گرفت
                                                                                                          )47.aspx-http://vahidkhalili.blogfa.com/post(  

در جستجوهاي .بعد ها به دنبال اين بودم تا هم منبع اصلي و معتبري براي اين سروده و هم باقي اشعار گويشي قيصر را بيابم     
دكتر نوراالله «ادامه ي تحصيل در دانشگاه تهران پذيرفته مي شود؛ يكي از هم تباران قيصر امين پور،براي.خود به سرمنشأ كار رسيدم

  :چگونگي گرفتن اين مثنوي بختياري را از قيصر اين گونه شرح مي دهد» مرادي 
قيصر را از دور مي شناختم؛البته . تازه از ايذه به تهران آمده بودم].بود[نخستين روزهاي دانشكده ي ادبيات دانشگاه تهران «   

طبقه ي چهارم . روزهاي اول دانشكده پر از هيجان بود و شوق يادگيري. شكوه انساني او را هنوز درك نكرده بودم. يش راشعرها
دوستم حميد توكلي واسطه آشنايي . اولين ديدارها در همان طبقه چهارم بود! دانشكده ي ادبيات؛ اما حس حال ديگري داشت

آن . و با گفتن اين جمله ديوار ساختگي ذهنم از قيصر شاعر فرو ريخت. هم شهري شماسلام آقاي امين پور، مرادي هستم ... بود
انسان پرهيمنه و با شكوه با زبان مادري احساس دوستي را در من بر پا كرد كه تا آخرين روزهاي درخشان زندگي دنيوي اش 

مشغول گردآوري مجموعه اي بودند درباره ) روزيآقاي نو(دقيقا يادم نيست ،يكي ازدوستان  74يا  73در سال هاي . ادامه داشت
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چند روز بعد قيصر . ي فرهنگ بختياري؛ از من خواستند از شاعران بختياري كه مي شناسم براي مجموعه اش شعر يا مقاله بگيرم
با قيصر در  موضوع را. سلام و عليك و احوالپرسي. را ديدم نزديك پله هاي ورودي دانشكده ي ادبيات؛ كنار مجسمه ي فردوسي

در جواني چيزهايي گفته ام، يكي را پيدا مي كنم و «:قيصر گفت. ميان گذاشتم و گفتم اگر به گويش بختياري باشد بهتر است
شعر ). فقط بي غلط چاپ شود: (را برايم آورد و گفت) فال حافظ(چند روز بعد قيصر شعر ِ  پاره اي از مثنوي » .برايت مي آورم

    ) 28: نداي بهبهان ( ».، آن را سروده بود59فروردين  قيصر در. را خواندم
  مثنوي گويشي قيصر و ادبيات غنايي

ادبيات غنايي گونه يي از ادبيات است كه با زباني نرم و لطيف،با استفاده از .يكي از مشهور ترين انواع ادبي، ادب غنايي است   
ازد و بيان گر عواطف و آرزوهاي انسان و غم ها و شادي هاي معاني عميق و باريك،به بيان احساسات شخصي انسان مي پرد

در اين اصطلاح به معني موسيقي است و شعر غنايي در اصل همراه با موسيقي خوانده مي شده است؛اما در » غنا«كلمه ي .اوست
ه، مذهبي، عرفاني، مدح، حقيقت،دامنه ي آن بسيار گسترده تر است و همه ي احساسات گوناگون انساني از قبيل احساسات عاشقان

. هجو، وصف طبيعت وجامعه و مسايل شخصي مانند غم غربت، شكايت از زندان، مرثيه ي عزيزان و نظاير آن را در بر مي گيرد
رباعيات خيام،دوبيتي هاي باباطاهر، غزليات مولوي،سعدي،حافظ، .بنابراين،بخش عمده ي ادبيات ما را شعر غنايي تشكيل مي دهد

دل، منظومه هاي بزمي نظامي و بخشي از سروده هاي قصيده سرايان مشهور مانند فرخي، منوچهري،عنصري،خاقاني و صائب و بي
  .نيز عمده ي سروده هاي معاصر از نوع ادبيات غنايي است

سيروس اما در خصوص اين كه آيا مثنوي كوتاه هم مي تواند قالب مناسبي براي يك گفتمان ساده و شخصي عاشقانه باشد دكتر 
در شعر فارسي،ادب غنايي به صورت داستان،مرثيه، مناجات، بثّ الشكوي، وگلايه و تغزل «:مي گويد» انواع ادبي«شميسا در كتاب 

  )294: انواع ادبي( » .در قالب غزل،مثنوي،رباعي،دوبيتي و حتي قصيده مطرح مي شود
نسبت شاعران عرب، بيشتر مورد پسندو كاربست شاعران فارسي ،قالب مشهور شعري است، كه به »دوگاني«يا»دوگانه«مثنوي يا     

بوده؛آن را قالبي تعريف كرده اند كه هر بيت داراي قافيه اي جداگانه است و بيشتر مناسب طرح داستان هاي بلند حماسي يا 
را مزدوج نيز خوانند نوع  مثنوي كه آن«:استاد همايي در تعريف مثنوي آورده است.عاشقانه يا طرح مسائل تعليمي و اخلاقي است

  )156: فنون بلاغت و صناعات ادبي( .»اشعاري است كه در وزن يكي،اما هر بيت آن داراي قافيه ي مستقل باشد
زيرا در هر بيت .و به معني دوتايي است) دوتا دوتا(مثنوي منسوب به مثني«:و سيروس شميسا نيز در انواع ادبي چنين نوشته اند كه

در ادامه ي همين مبحث و آن جا كه به موارد موضوعي مورد استفاده ي مثنوي به گزينش ) 294: انواع ادبي( »دهقافيه مستقل آم
براي داستان هاي عاشقانه يا صوفيانه،مثل خسرو و شيرين و «:شاعران فارسي مي پردازد،در بند دوم آن موارد چهارگانه چنين آورده

  )294همان،( » »...ليلي و مجنون و
صر از اين قالب براي سرايش خود استفاده مي كند،در حقيقت،هم نخستين تجربه هاي شعر گويشي شاعر است وهم اينكه قي    

در روايت طولي مثنوي، ما با آغاز و انجام داستانك گونه ي آيين كوچ بختياري مواجهيم كه حتي جغرافياي ييلاق و قشلاق ايل 
در مصراع هايي ... و» شيخ سليمو«،»گتند«، » عقيلي« ،» اوبيد« ،» شاخراسو«ي؛ نظير نام جاي هاي.شاعر هم در شعر نموده مي شود

  .بيان گر اين مدعاست» زِ گتُند زدم وِ در تا شيخ سليمو« يا»زِ گتُند تا دشت اوبيد تا عقيلي« يا» قافله بار ايكنُه زِ شاه خراسو «:چون 

    تحليل ادبي و زباني مثنوي 

 دلمُ وِ بارس          چي باري سرِ دلُم گَرت و غُوارسِ قافله بار ايكُنه - 1
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   : آوانگاري

 Qâfele bâr ikone delom ve bâres    / ci bâri  sare delom garto qovâres                             
گرد و .ين كاروان استامن نيز همراه  دلِ و)آماده ي حركت است(ستخويش ابنه ي  و مشغول بستن بارايل : برگردان فارسي

  .غبار غِم جدايي از ايل و محبوب، به سنگيني باري بر دلم نشسته است
 :برگردان انگليسي

The tribe was busy packing their belongings ( ready to move ) I can’t abandon and forget the 

caravan. Traces of grief  because  of being separated from the tribe and my love are deeply 

aurrounding my heart.  
 : واژه ها و تركيب ها) 1ـ1

 garto(گَرت و غوُارِس/ مانند، از ادات تشبيه): ci(چي/ بار مي كند،بارها را بر مركب ها مي بندد ):  bâr ikone(بار ايكنه

qovâres( :در فارسي » ش«بدال گرفته و همان ضمير پيوسته ي فرايند واجي ا: در پايان بارس و غوارس» س«/ گرد و غبارش
    )همين مقاله 7ـ1مبحث . ك.ر.(است

  ندارد:رديف/ » س+ ـِ «:حروف الحاقي)/ر(صامت)+ا(مصوت:حروف اصلي قافيه/بار،غوار: واژه هاي قافيه:قافيه) 2ـ1

  :كنايه) 3ـ1
  حركت؛كنايه از آمادگي ايل براي كوچ يا كاروان براي : باركردن قافله) الف
  .غم جدايي از ايل: / گرت و غوار.كنايه از غم جدايي از ايل است): گرد وغبار( گَرت و غوار )ب 

 .  مجاز حال  و محل: نوع مجاز . دل مجاز از علقه هاي ايلي يا محبوب شاعر است): دلم بار قافله است( بارس م وِلُد:مجاز) 4ـ1

بارسنگيني بر دلم ) چي(ناراحتي ناشي از كوچ ايل و جدايي از كاروانيان، همچون :  سچي باري سرِ دلُم گَرت و غوُارِ:تشبيه) 5ـ1
 .نشسته است

شاعر از اينكه كوچ هم تباران خود را مي بيند، يا شايد وقتي در آستانه ي كوچِش خود از سرزمين مادري اش قرار مي : تشبيه
  .»مانند باري سنگين«، به معني »چي باري«گيرد، ناراحت است؛ 

: وجه شبه)/ مانند(چي: ادات تشبيه/ بار: مشبه به/ گرد و غبار هيجان كوچ:مشبه. تشبيه مفرد به مفرد:، نوع تشبيه)ادات تشبيه: چي(
  .    سنگيني

  :فرايند واجي ابدال) 6ـ1
  ؛»س«به » ش«در واژه ي بارِس و غوارِس، صامت) الف
  .تبديل شد» ت«به » د«، صامت»گَرت«در واژه ي ) ب
  :نمونه هايي از اين دست در كتاب امثال وحكم بختياري چنين آمده. ال در گويش بختياري زياد اتفاق مي افتدابد
شب ، :  šavشو: ؛مثال»و«به » ب«/پول: : pilپيل: ؛مثال»ي«به » و«)/ كشت و كار(كار : kâlكال / تار :  tâlتال:  ؛ مثال»ل«به » ر«
  )  31حكم بختياري، ص امثال و( .  لب: lavتبَ ، لَو: tav تو

است كه  » غبار«،در واژه هايي مثل » و«و » ب«نوعي از فرايند واجي ابدال كه در گويش بختياري زياد ديده مي شود ابدال : نكته
/ لواس: لباس/ كواو: كباب/ عواس: تبديل مي شود؛ مثل عباس » و«به » ب«هنگام تلفظ،فرايند واجي ابدال صورت مي گيرد و 

     ... .جاور و: جابر/ خوَر: خبر)/ت(قواد: قباد/، همراه با فرايند واجي ابدال صحو: صبح
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   كز خاكدان هستي بر دل غبار دارم/   سيلاب نيستي را سر در وجود من نه      :نظير) 7_1

 )574:  ، غزلياتسعدي (                                                                                                

  ـ قافله بار ايكُنه زِ شاه خراسو                 دلُم چي چاله تشي منده وِ جاسو2

 : آوانگاري

Qâfele bâr ikone ze šâ xorâsu /   delom ci câle taši mandeh ve jâsu  
                                       

  .دل من مثل جايگاه آتش ايل به جا مانده است.حركت مي كند »خراسوه شا«كاروان از : برگردان فارسي
 :برگردان انگليسي

The  Caravan leave shah khoraso, My heart like ashes of the fire is left behind.  

 : واژه ها و تركيب ها) 1ـ2

مخفف شاه خراسان، )šâ xorâsu:(راسوشاخ/از،حرف اضافه يا نقش نماي متمم) : ze(زِ/ بار مي كند : )bâr ikone(بار ايكنه
):  mandeh(منده /آتش ):  taši(تش/ گودالي كوچك و محصور براي روشن كردن آتش:  )câle(چاله/ مكاني در حوالي گتوند 

  .دلم مثل يك چاله ي آتش): delom ci câle taši(م چي چاله تشيدلُ/جاشون،جايشان):jâsu(جاسو/به:  )ve (وِ/ مانده  
  ندارد:رديف وحروف الحاقي)/او(مصوت بلند :حروف اصلي قافيه/خراسو،جاسو:واژه هاي قافيه:فيهقا)2ـ2
تشكيل شده است؛ اما به خاطر ) خُراسون+ شاه (واژه اي مركب است كه از دو تكواژ آزاد : شاه خراسو: فرايند واجي ) 3ـ2

تبديل شده » شاه خراسو«حذف از پايان واژه كه به »ننو«حذف : كاهش گرفته» فرايند واجي«ويژگي هاي زباني يا گويشي، دو
  . پس از شاه است كه نوشته مي شود اما هنگام خوانش واژه،حذف مي گردد» هـ«است و ديگري حذف صامت

 . كنايه از آمادگي ايل براي كوچ يا آمادگي شاعر براي سفر: باركردن قافله:  كنايه) 4ـ2

 . تشبيه دل به يك چاله ي پر از آتش) : ثل يه چاله ي آتشدلم م(  م چي چاله تشيدلُ:تشبيه) 5ـ2

  تشبيه مفرد به مركب : نوع تشبيه
  سوز و گداز: وجه شبه ) / مانند( چي : ادات تشبيه/ چاله ي آتش : مشبه به / دل : مشبه

  :نمونه ي تشبيه مفرد به مركب از منوچهري دامغاني
  ـؤلـؤ خُــرد فتالــيده به منقــار بـودآن شرر گويي طاووس به گرد دم خويش          ل

  )به اهتمام دبير سياقي1370:منوچهري(                                                                                      
حركت كاروان يا  اقتباس شده از اين تصوير زنده ي ايلي كه هميشه هنگام: دل مثل چاله ي آتشي بر جاي ماندن: اقتباس) 6ـ2

  .كوچ ايل،از منزل يا استراحت گاهي، آن چه بر جاي مي ماند چاله هاي آتش كاروانيان است
 .برابر است با اين بيت مشهور كه سراينده اش ناشناس است» دلم چي چاله تشي منده وِ جاسو«مصراع دوم و عبارت ) 7ـ2 

  از كاروان چه ماند جز آتشي به منزل؟                 رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل          
 ـ تش سهري وِ دلُم زيدي و رهدي         مر و دي بي سي تشي،ويدي و رهدي3

  :           آوانگاري
                                        Taše  sohri ve delom zeydi o rahdei /  mar vadi bi si taši veydey o rahdi.  
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  مگر براي بردن آتش آمدي كه زود برگشتي؟.آتش سرخ وگدازنده اي به دلم انداختي و رفتي: برگردان فارسي

  :برگردان انگليسي
You injured my heart with burning red fire and said goodbye to me. You came to me and shortly 

after you went. It seems as if you came to take some fire.  
 : واژه ها و تركيب ها)1ـ3

سهر،در گويش بختياري و بلوچي به معناي سرخ سرخ يا قرمز، به صورت سئر هم تلفظ مي شود؛): sohr(سهر/ آتش ): Taš(تش
 :  است ،همان واژه ي نخست سهراب است و به معناي سرخ است

  )188:شاهنامه(، تهمينه سهراب كرد     چو خندان شد و چهره شاداب كرد      ورا نام 

اين واژه باسوختن هم ريشه است ساختي ديگر از آن در پارسي، سهر . در اوستايي ،سوخره ، در پهلوي،سوخر: سرخ
  )526ص : رخسار صبح.(است

  .همين معني را آورده است» سهر «در فرهنگ واژگاني سيستان وبلوچستان هم 
     ) http://mkraan.vcp.ir:اولين لغت نامه ي اينترنتي بلوچ(                                                         

  :به معني قرمز چنين آمده» سهر« در كتاب امثال و حكم بختياري چند ضرب المثل هست كه واژه ي
  )453امثال و حكم بختياري، ص(                  كاسه مشور ِ دلبرم  / سهر و پر و پر هنرم 

  )322همان،ص(                  .حور سهر منــت خومه كشت ، بيرينت مردمه

  :و يك بيت گويشي ديگر
  رهدي و ايچ هني فصل خزونه گل سهر

  )22، ص1388گل باوينه ،(   ايچ بـارون صفـا خين گـرونه گـل سهر         

  :و نيز به معناي گاو سرخ . اين كلمه به معناي سرخ آمده در فرهنگ معين نيز 
 »چو بر شاه تازي بگسترد مهر    بياورد فربه يكي ماده سهر«

 )1960،ص2محمد معين،فرهنگ فارسي،ج(                                                       

/ براي :  )bi(بي/ مگر آمدي؟ ): mar vadi(مر ودي / آمدي :  ودي/ مگر : مر/ رفتي): rahdei(رهدي/ زدي ): zeydi(زيدي/  
 .  آتشي: تشي 

شناسه (» ي«: حروف الحاقي / »د«صامت+ »ي«صامت )+ ـِ(مصوت :حروف اصلي قافيه/زيدي،ويدي:واژه هاي قافيه:قافيه) 2_3 
  .   و رهدي : رديف ) / ي فعل

  :كاربست تَش در ) 3ـ3

  : فردوسي) الف 

   )1200:فردوسي(شز تيمار زد بر دل خويش تَ/   وشنبد زندگانيش خَ ن پسازو) 1
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 )785: فردوسي(شتيمار تَ نزد نيز بر دل ز/    وشز رستم دل نامور گشت خَ) 2

 )واژه ي تش: ، لغت نامه ي دهخدامولوي( سبزتر مي شد آن درخت از نار/  موسي اندر درخت هم تش ديد )ب 

كنايه از اينكه ، با رفتن تو بسيار ناراحت و  ):آتش سرخي به دلم زدي و رفتي( دي و رهدييز ري وِ دلُمهتش س: كنايه) 4ـ3
 .غمبار شدم

  .،استعاره از غمباري و اندوه شاعر ناشي از هجران)آتش سرخ(تش سهر:استعاره ي مصرحه) 4ـ3
مگر «استفاده از مثل مشهور ؛ )زود رفتي؟ همگر براي بردن آتش آمدي ك( دي و رهدييو،مر و دي بي بسي تشي: ارسال مثل) 6ـ3

  : معادل اين ابيات عربي. كه به معني ِ براي كاري آمدن و زود برگشتن است» آمدي آتش ببري
  كانَـَّه  مـقـتـبس   نارا           يا ذا الَّذي زار و ما زارا          

  .تش را مي آوريمثل اين بود كه آ/ اي كسي كه زيارت كردي، تو گويي زود گذشت

 مـرّ  ببابِ الدارِ مستعجِلاً                  ما ضرَّه لو دخلََ الدارا 

  . درصورتي كه وارد خانه ي ما مي شد ضرري براي او نداشت/به در خانه ي ما باشتاب گذركرد 
       )120ص :ترجمه ي رساله ي قشيريه (                                                                                                       

  .»يرهد«و »يديو«، »يتش«،»يس«،»يب«، »يد«،» يرهد«،» يديز«،» يرهس«در نـُه واژه ي » اي«تكرار مصوت بلند :واج آرايي) 7ـ3
  ـ زِ گُتند تا دشت اوبيد تا عقيلي              همه جا سوز آويده سوزِ قصيلي4  
 :                          وانگاريآ

Ze gotan tâ dašte  ?ubi tâ ?aqili        /      hame jâ  savz ?âvide savze qasili   
                        

  .تادشت اوبيدتادشت عقيلي،همه جا سرسبز شده،آن هم به سبزي سبزه هاي نورسته ي بهاري)زادگاه شاعر(ازگتوند:برگردان فارسي
  :برگردان انگليسي

From Gotvand (poet’s hometown) to Ovbid and Aghili plains every where is covered with green 
grass ( newly regetatire spring grass.)  

دي اين بيت كه خبر از سرسبزي مناطق و دشت هاي گتوند و خوزستان مي دهد، در واقع نوعي مقدمه چيني براي بيت بع: اشاره
 .است كه شاعر با فضاسازي شاعرانه اي، در بيت بعد برخلاف شادابي طبيعت، از غم و اندوه خود پرده بر مي دارد

تلفظ محلي گتوند، : گتُند/تلفظ محلي گتوند، شهري در استان خوزستان ): gotand(گتُند/ از :زِ:  واژه ها و تركيب ها) 1ـ4
مكاني در گتوند كه به نام ): aqili?(عقيلي/آبيد، مكاني درگتوند ):  ubid?(وبيدا/ شهري در استان خوزستان، زادگاه شاعر 

 )(ياي نسبت+قصيل(قصيلي /شده: آويده)/ همين بيت 3_4مبحث.ك.ر(سبز ): savz(سوز/ ساكنانش خوانده مي شود

qasili:(سته در اوايل بهار كه بسيار زيبا ،بهارانه و سبزند، قهَصيلسبزه هاي تازه ر)qahsili (نيز تلفظ ديگر آن است.  
  اي: حرف الحاقي)/ ل(صامت ) + اي(مصوت بلند : حروف اصلي قافيه/ عقيلي ، قصيلي : واژه هاي قافيه:قافيه) 2_4
  .واژه اي است كهن كه به معناي سبز در گويش بختياري است: سوز ) 3_4
  » .ت باشند و در عقبي در جنتّ باشندچون سپيد و سوز اختيار كردي ، لاجرم امت تو در دنيا با معرف... «

  )495ـ496صص : تفسير سور آبادي، به نقل رخسار صبح(                                                                                                 
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و هنگام خوانش شعر ، . ا خوانده نمي شوندنوشته مي شوند؛ام» اوبيد «و»گتند«در واژه هاي » د«صامت : فرآيند واجي كاهش) 4_4
  .خوانده مي شوند»  ubid?:و  اوبي gotand :گتَُن« به صورت 

   !يك صامت بيشتر در گويش بختياري: نكته ي زباني) 5_4
و در واقع . تلفظ مي شود كه نشانه ي خاصي در رسم الخط فارسي معيار ندارد» د«و » ز«در گويش بختياري، بين » د«صامت 

. امتي است كه همراه يكي از مصوت ها تلفظ مي شود؛اما نوع تلفظ آن با هيچ كدام از صامت هاي فارسي برابر و مشابه نيستص
خدا ،پدر، مادر، ساده، آدم، نادر، : در واژه هايي مثل. البته اين صامت فقط در صورتي كه در ميان واژه بيايد اين گونه تلفظ مي شود

همراه با يك نقطه در انتهاي آن را پيش نهاد » د«نگارنده براي رسم الخط آن نشانه ي . ها نمونه ي ديگرجدا،عدس،فدا،ديدار و صد
  ] ڊ[  : »ذ«مي نمايد برعكس 

  ـ همه جا سوز آويده غير از دلِ مو          اي گره نه  كي گُشه زِ مشكلِ مو5

                :آوانگاري

hame jâ  savz ?âvide qeyrez dele mo  /  ?ei gerhne ki goše ze mošgele mo?    
           

  چه كسي اين گره را از مشكل من باز مي كند؟ .كه اندوهگين است غير از دل منبه  شده است سبزسر همه جا: برگردان فارسي
  :برگردان انگليسي

Every where is green but my heart which is sad. Who can solve my problem? 

بر وزن ): mo(مو/ به جز ، به غير از ) :  qeyrez(غير از/شده ) : âvide?(آويده/سبز ) :  savz(سوز: واژه ها و تركيب ها )1ـ5
درگويش بختياري همان نقش نماي مفعول است به معناي را  »  نه«گره را، ): gerhne(گرهَ نه/ اين ): :ei?(اي/ به معناي من » تو«
   .  از ، حرف اضافه يا نقش نماي متمم: زِ/ مي گشايد ): goše(گشُه/ كسي ، ضمير پرسشيچه ) :  :ki(كي/

  ) من(مو :رديف)/ ل(صامت ) + ـِ(مصوت: حروف اصلي قافيه/دل،مشكل : واژه هاي قافيه: قافيه) 1ـ5
ي، غمباري خويش را به عيان نشان امين پور با دركنار هم نهادن سرسبزي دشت ها و اندوه خود،با زيبايي زباني وادب: نكته) 1ـ5

  .وتا كيد دارد كه تنها دلي كه شاد نيست دل شاعر است.مي دهد
  اين گره را چه كسي از مشكل من باز مي كند؟» كي گشُه زِ مشكلِ مو نِ  اي گره«: كنايه  )1ـ5

  شادمان نبودن شاعر و اندوهباري اش؛: سبز نبودن دل ) الف
  يه از بوجود آمدن يك مشكل يا اندوه تازه براي شاعر؛كنا: گره در كار افتادن ) ب
  .كنايه از رفع مشكل كسي را كردن است: باز كردن گره ) پ
شاعر با پرسشي مطرح كردن مشكل خود در حقيقت، مي گويد كه كسي را ياراي حل ):پرسش تأكيدي( استفهام انكاري )1ـ5

  .  مشكل او نيست
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 شيخ سليمو            تا قيامت يادمِ او عهد و پيمو ـ زِ گُتند زيِدم وِ در تا6

 :                آوانگاري

Ze gotan Zeydom ve dar tâ šeyx soleymu /  tâ geyamat yadome ?u ?ahdo peymu. 
                    
ي كه با تو بسته ام تا قيامت وفادار برعهد و پيمان. از گتوند تا منطقه ي شيخ سليمان آمدم) به جست و جوي تو: (برگردان فارسي

      .خواهم ماند
  :برگردان انگليسي

Looking for you I started from Gotvand to sheikhsoleiman. To keep my promis, I will be loyal to 

you untile the day of resurrection.  
تلفظ محلي گتوند، شهري در استان خوزستان، زادگاه :گتُنَد/ مم از،حرف اضافه يا نقش نماي مت: زِ: واژه ها و تركيب ها )1ـ6

 / شاعر

يادم ) :yadome(يادمِ/ نام منطقه اي در گتوند:شيخ سليمو/ پيمان): peymu(پيمو/بيرون آمدم): Zeydom ve dar(زدم وِ در 
  پيمان ) :peymu(پيمو/ آن : او/ هست 

  ندارد: رديف/ ندارد : حروف الحاقي )/ او(قافيه مصوت بلند: حروف اصلي قافيه/يموشيخ سليمو، پ: واژه هاي قافيه: قافيه  )2ـ6
اما مي . هم مي رود» شيخ سليمو«گويي در پس كاروان تا .شاعر به دنبال كوچ ايل،از ديار خود بيرون مي رود: توضيح بيشتر )3ـ6

  .كنم گويد كه تا قيامت هم آن عهد و پيماني كه با تو بستم ر ا فراموش نمي
       .كنايه از وفاداري عميق شاعر به عهد و پيمان خويش است:تا قيامت يادمِ او عهد وپيمو: كنايه) 4ـ6
  نون حذف شده و اين واژه هم؛مثل )ن(و پيمو)ن(پس از واژه هاي شيخ سليمو:فرايند واجي كاهش) 5ـ6

  .داراي فرايند واجي كاهش است» )ن(شاخراسو«واژه ي
يك گرو » )ن(او عهد و پيمو«در واقع تركيب .است كه موصوفش،عهد و پيمان است» آن«معادل صفت پرسشي» او«واژه ي )6ـ6

وجود » او«در گويش بختياري،ضمير. وابسته ي پيشين يا صفت اشاره است) آن(،معطوف؛ و او)ن(اسمي است كه عهد،هسته؛ پيمو
  .مي باشد» و« يا » ه«يا » اُ«ندارد و معادل آن ، 

  تند زيِدم وِ در تا پل پرزين                   پرِ لام گُل باوينـهِ پر ِ دلمُ خينـ زِ گ7ُ
                        :آوانگاري

 Ze gotan Zeydom ve  dar  tâ pole parzin /   pore lâm gole bâvine pore delem xin.  
  ! پيراهنم پر از گل هاي بابونه است اما دلم پر از خون. ازگتوند بيرون آمدم تا رسيدم به پل پرزين: برگردان فارسي

  :برگردان انگليسي
Soon after I left Gotvand behind, I reached ”The Parzin Bridge”. My appearance shows Perfect 

joy but I’m deeply drowned in sadness. 

وجود دارد كه در اين دره » پرزين«شرق گتوند دره يي وسيع به نام در ):  pole parzin(پل پرزين : واژه ها و تركيب ها )1ـ7
علاوه بر مشاهده ي چشمه هاي متعدد و آبشارهاي زيبا با سنگ هاي قنديل بسته مي توان دالان هاي طبيعي،پونه، گل و گياهان 

به » لا«.دامنم،شالم) : lâm(لام./ ويندچون از روي اين دره پلي آهني مي گذرد به اين منطقه پل پرزين مي گ. طبي را مشاهده كرد
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بابونه ) : bâvine(باوينـِه/ در طراف شوشتر روستايي است به نام لادرازي، به معناي دره ي طولاني.معناي ميانه ي دره هم هست
  .خون): xin(خين/ دلَم : دلُم /  
: حروف الحاقي ) / ن(صامت قابل حذف) +او(مصوت بلند: حروف اصلي قافيه) /خون(پرزين، خين:واژه هاي قافيه: قافيه )2ـ7

  ندارد : رديف/ ندارد
  : كنايه ها  )3ـ7

كنايه از اينكه اطرافم همه جا گل ها روييده اند،اوايل بهار است،فصل ) پيراهنم پر است ازگل هاي بابونه(پرِ لام گلُ باوينه)  الف
  .كوج است

  .اندوه بار بودن شاعركنايه از ) دلم پر از خون است( پر ِ دلُم خين) ب 
      )واژه ي دلخون: لغتنامه اينترنتي دهخدا(: سخت اندوهناك گشتن ،سخت رنجيدن  ،سخت آزرده خاطر شدن  
  .پل و پر ، اختلاف در صامت پاياني واژه: جناس ناقص اختلافي  )4ـ7
پرِ لام گلُ . رع دوم محذف شده است به قرينه ي معنوي و بنا بر ضرورت شعري ، در دو جاي از مص»است«فعل : حذف )5ـ7

  .اين نمونه حذف در بافت شعر بختياري زياد اتفاق مي افتد] .است[و پر ِ دلُم خين ] است[باوينه 
  .» پ«واج آرايي صامت   )6ـ7
  ـ زِ گُتند زيِدم وِ در دينداته گردم           توگُلِ سهرِ موني، مو خارِ زردم8

                                  :آوانگاري

Ze gotan  Zeydom ve dar dindâte  gardom   / to  gole  sohre moni  mo  xâre Zardom 
  .تو گل سرخ و شاداب من هستي و من خاري بياباني و پژمرده ام. به جست و جوي تو  از گتوند بيرون  آمدم: برگردان فارسي 

  :برگردان انگليسي
In search of you, I left Gotvand behind. You are my fresh red rose and I am just a wither Thorn 

in a desert.  
دنبال ) : dindâte(دينداته/ ، بيرون آمدم »زدم وِدر«صورت ديگر ): Zeydom ve dar(زيِدم وِ در: واژه ها و تركيب ها) 1ـ8

)/ ni(هستي: ني/ من): mo(مو/ گل سرخ ):gole  sohre(گلُِ سهرِ/ مي گردم ): gardom(گَردم / تو : ته/ تو 
  .  خار پژمرده و زرد بياباني: خار زرد/ خار زرد هستم:خارِ زردم /من هستي):moni(موني

  .ندارد: رديف/ـُ م:حروف الحاقي)/ د(صامت )+ ر(صامت)+ـَ (مصوت :حروف اصلي قافيه/گردم،زردم: واژه هاي قافيه:قافيه) 2ـ8
شاعر محبوبش را همچون گل سرخي مي داند،و تشبيه بليغ اسنادي ايجاد كرده توگلُِ سهرِ موني؛ : بليغ اسناديتشبيه )3ـ8

  .    وجه شبه آن طراوات ، شادابي و حتي محبوبي است.است
  .وجه شبه آن پژمردگي است. مو خارِ زردم ، من مثل خار زرد و خشك بياباني هستم: تشبيه بليغ اسنادي) 4ـ8
مفهوم بي قراري شاعر در اين ابيات كاملا .شاعر،نمي تواند پس از جدايي از ايل محبوب خويش، آرام بنشيند: توضيح )5ـ8

  .روشن است
  ـ زِ گُتند زيِدم وِ در دينداته گشَتمُ           گُلِ سهري نه چيدم جاتو نيشتم9ُ

 :           آوانگاري

 Ze gotan  Zeydom  ve dar  dindâte gaštom /  gole sohri ne cidom jâto ney yaštom 
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  .وقتي تورا نيافتم گل سرخي چيدم و اندوهگنانه جاي تو را نگاه كردم. براي يافتنت ازگتوند بيرون آمدم: برگردان فارسي
 :برگردان انگليسي

To find you, I left Gotvand. Since I couldn’t get in touch with you, I picked a rose flower to 

remind me of you and sadly gazed at you but found you not.  
گلُِ سهري / جستجوكردن : جستجو كردم،گشتن): gaštom(گشَتُم / به دنبال تو): dindâte(دينداته: واژه ها و تركيب ها) 1ـ9
  .نگاه كردم) : ney yaštom(نيشتُم/  چيدم):cidom(چيدم./لي استي مفعو»را«نقش نماي مفعول و برابر : نه/ گل سرخي را: نه
  .در چيدم» ـُ« به » ـَ« تبديل مصوت : فرايند واجي ابدال ) 2ـ9
/ م + ـُ : حروف الحاقي )/ ت(صامت )+ ش(صامت ) + ـَ (صامت : حروف اصلي قافيه/ گشتُم، نيشتُم: واژه هاي قافيه: قافيه) 3ـ9

  .ندارد :رديف
  .نماد محبت و عشق است) سرخ(گل سهر: مادن) 4ـ9
  ـ آسمو اَوري گرهِ ز قيل سيا تر                 روز و شو تي ره تونمُ وا اي تيا تر10

 :      آوانگاري

?âsemu ?avri gereh Ze qil seyâtar /     ruzo šav tirah tonom vâ ?i teyâ tar   
  .من شب و روز با چشماني اشكبار منتظر تو هستم. ن را  تيره و تار كرده استابري سياه تر از قير آسما: برگردان فارسي

  :برگردان انگليسي
A picce of cloud, darker than pich has made the sky black and unclear. I am waiting for you with 

my tearful eyes all days and nights.  
: ز) / گرفته است(گرفته ): gereh(گرهِ /  ابري : ابر ، اوري ): avri?(اور./ آسمان):âsemu?(آسمو: واژه ها و تركيب ها) 1ـ10
: يا تيِه ) ti(تي/ منتظر، چشم به راه ) :  tirah(تي ره/ شب و روز ) : ruzo šav(روز و شو/  سياه :سيا / قير) : qil(قيل/ از 

  .خيس، اشك بار : تََر/  چشم ها،جمع تي): tiya(تيا/ اين : اي / ربط  با ، نقش نماي: وا / تو هستم: تونُم / جمع آن،تيا .چشم
  :  ذو قافيتين : قافيه)2ـ10
 ) ا(مصوت بلند: حروف اصلي قافيه/ تيا / سيا :واژه هاي قافيه) الف

  )  ر(صامت ) + ـَ (مصوت :حروف اصلي قافيه)/خيس،اشكبار(تر)+نقش نماي صفت برتر(تر:واژه هاي قافيه) ب 
  : نظير

  شدتر چه انديشيد آن دم كس ندانست       كه مژگانش ز خون ديده 
  ) 170:ديوان حميدي(شد   ترچو آتش در سپاه دشمن افتاد      ز آتش هم كمي سوزنده 

  .ابرهاي فشرده و تيره  به قير سياه: تشبيه ) 3ـ10
  :  نظير

  ن چو طبع بيدلان شيدابر آمد قيرگون ابري ز زوي نيل گون دريا     چو راي عاشقان گردا
 )110 :فرخي سيستانيديوان (                                                                              

  .مجاز از همه ي عمر است) شب و روز( روز و شو : مجاز )4ـ10
  فرايند هاي واجي )5ـ10
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نون پاياني آن حذف شده » )ن(شاخراسو«و » )ن(پيمو«، »)ن(يموشيخ سل«اين واژه هم مثل واژه هاي.آسمان:آسمو: كاهش) الف
 .وداراي فرايند واجي كاهش است

  .در واژه هاي قير و قيل» ل« به » ر«تبديل صامت :ابدال) ب
 . حذف شده و به سيا نوشته و خوانده تبديل مي شود» ه«كه : سياه ) ب 

 اين: اي ) پ

  )خيس،اشكبار(تر /  )نقش نماي صفت برتر(تر : جناس تام )6ـ10 
  
  ـ بخت تو چي رخت تو سوزِ قصيلي      بخت مو چي رخت مو سيا و  نيلي11

 :                 آوانگاري

           Baxte  to ci raxte to savze  qasili  /  baXte mo ci raxte mo siyâ vo nili  
                        

 .و اقبال من چونان جامه ام سياه و كبود. همچون  پيراهنت سبزِ سبز استبخت و اقبال تو : برگردان فارسي

  :برگردان انگليسي
Your luck is as green as your shirt ; and mine is as black as my garment.  

): قهَصيل(قصيل/ سبز): savz(سوز/ لباس،پوشش : رخت / چون، مانند ): ci(چي/بخت و اقبال: بخت:  واژه ها و تركيب ها)1ـ11
/ سياه : سيا/  است » تو«من ، خوانش درست ان مثل همان : مو./ سبزه هاي تازه رسته در اوايل بهار كه بسيار زيبا ،بهارانه و سبزند

  . كبودي متراكم و مايل به سياه:نيلي
  )ل(صامت ) + اي(مصوت بلند: حروف اصلي قافيه/ قصيلي ، نيلي: واژه هاي اصلي قافيه: قافيه)2ـ11

 رديف ندارد/ اي : حرف الحاقي

  : تشبيه)3ـ11
مشبه /بخت محبوب:مشبه.بخت محبوب به لباس سبز رنگش تشبيه شده است كه وجه شبه آن شادابي و نيك روزي است) الف

  ؛) مانند(چي: ادات/ شادابي : وجه شبه/ به لباس سبز پوشيده برتن او 
  .شده كه وجه شبه آن اندوه شاعر از جدايي از ايل در حال كوچ است بخت شاعر به لباس سياه پوشيده بر تن تشبيه) ب 

  )مانند(چي:ادات/ اندوه و غم: وجه شبه /لباس سياه پوشيده بر تن شاعر: مشبه به/ شاعر: مشبه

  : بخت سياه:نظير) 4_11
  )، گنجور27قطعه ي شماره : حافظ(     گليم بخت كسي را كه بافتند سياه            به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

  !چه فالي و چه حالي ! حافظمُ گرِ مه فالي           دشمنت بينا  ـ  وا كتاو12ِ
  :                                                      آوانگاري

Vâ ketâeve hâfezom gere me fâli  / dešmanet binâ  ce fâli o ce hâli!  
  
  !اين فال و حال من نصيب دشمن تو باد.تفألي به ديوان حافظم  زده ام :برگردان فارسي  
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  :برگردان انگليسي
Seekly to know about my forune and fate, I consulted Hadiz. The result of this fortune telling be 

not away from your enemy. 

گرفته ام، ): gere me(گرمِه/ ديوان حافظ خودم : كتاوحافظُم/ كتاب، ديوان ):ketâeve(كتاو / با : وا: واژه ها و تركيب ها) 1ـ12
/ ببيند ، الف پايان بينا الف دعا و آرزو است ):binâ(بينا/ دشمن ات ): dešmanet(دشمنت/ صورت ماضي نقلي از مصدر گرفتن

 !چه اوضاع و احوال بدي: چه حالي / وo : ( (و ! / عجب فالي: چه فالي

  .  ، ياي نكره) ي: (حرف الحاقي)/ل(صامت )+ا(مصوت بلند:حروف اصلي قافيه/ فالي ، حالي : واژه هاي اصلي قافيه: قافيه) 2ـ12
 :كنايه) 3ـ12

  .، كنايه از فال نادلخواهي است كه شاعر از ديوان حافظ مي يابد)نصيب دشمنت باد(دشمنت بينا ) الف
كه غرض شاعر از آوردن اين دو كنايه اين است كه، نشان دهد،آن چه از تفأل از . دهفال بدي  آم! : چه فالي و چه حالي ) ب

  .ديوان حافظ براي شاعر آمده راضي نيست و جدايي از ايل و محبوب براي شاعر حتمي است
  :نظير

  سينه مالامال درد است اي دريغا، مرحمي       دل زتنهايي به جان آمد، خدا را همدمي
  )470غزل: حافظ(  ...پريشان عالمي! بوالعجب كاري! صعب روزي:   ن احوال بين خنديد و گفتزيركي را گفتم اي

  يار آن زمان كه خواسته فال مراد از او        حال دلم حواله به ديوان خواجه باد... 
  اد از اوـر بستد اوستـن مگـا داد مـت       كنم من با روان خواجه از او شكوه مي

  )، گنجور117غزل: شهريار(                                                                          
از مطالعه ي شرح زندگي قيصر، به روشني بر مي آيد كه شاعر تبار و ايل خود را در همان سال ها ترك مي گويد : 1نكته ي) 4ـ12

كه استاد دانشگاه تهران بود نتوانسته است براي زندگي به زادگاه  و به تهران مي كوچد تا آخر عمر به دليل الزامات شغلي و  كاري
و آن چه در آيينه ي ديوان لسان الغيب مي بيند ، همان سرنوشت محتوم اوست كه از ايل بختياري و تبار گتوند . خود بازگردد

  .  فاصله مي گيرد
  .   ر لسان الغيبانس شاعر از همان دوران جواني با حافظ و ديوان اشعا: 2نكته ي) 5ـ12

 نتيجه گيري

براي آن كه  موانع از سر راه بالندگي و شكوفايي ادبيات بومي ايران زمين برداشته شود، كارهاي زبادي بايد كرد؛اما سه اقدام      
رسي معيار اول اينكه براي برگردان يا ترجمه ي اشعار گويشي به زبان فا: اساسي زير، در مقاله ي حاضر، مورد توجه و تامل بود

يا هر زبان ديگري نبايد تعصب ورزيد كه اين نگاه متعصبانه هرگز ريشه ي علمي ندارد و نتيجه ي رفتار هاي خشك سنتي است؛ 
در مرحله ي دوم بايد با وجود تمام تنگناهاي ترجمه، و اينكه تمام احساس نهفته در واژه ها و هجاهاي يك شعر گويشي را نمي 

ارسي يا هر زبان ديگري برگرداند؛ به منظور رساندن آثار ادبي به دست منتقدان ادبي بزرگ و استادان صاحب توان به زبان معيار ف
نظر ، به ناچار و بلكه به ضرورت ، مي بايست چنين امي صورت پذيرد و به هر نحو ممكن گوهر هاي شعر و ادب قومي را به 

ر شناسد قدر گوهر گوهري و راه سوم اين است كه مراجع دانشگاهي قدر زر زرگ: دست گوهر شناسان كلام و كلمه رساند كه 
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همتي جدي داشته باشند براي معرفي قابيلت هاي ادبي بومي و نيز بركاوي گوشه هاي مختلف و شناخته نشده ي اين شاخه ي 
  .     ادبيات

و كالبد شكافي گوشه هاي مختلف شعر اما آن چه در باره ي شعر گويشي قيصر امين پور قابل تجوه است اينكه؛ در شناخت   
قيصر امين پور در واقع راهي ميان بر و مطمئن به دست مي آيد براي جريان شناسي شعر معاصر و نيز در همين مثنوي كوتاه، به 

ي اين كوتاه سروده، آيينه ي شفافي است برا. وضوح ويژگي هاي زباني، محتويي و ادبي شعر بومي بختياري كاملا مشهود است
نماياندن دلبستگي هاي بومي آن تبار و درون مايه هاي شعري گويش بختياري كه مقاله اي جداگانه و مجال گسترده مي خواهد تا 

  .وجوه مشترك درون مايگي همين مثنوي كوتاه با ديگر اشعار طراز اول اين گويش نموده گردد
تباه جريان ادبي غرب گرفتار نيامده كه براي دست يابي به آرمان خوش بختانه شعر وادب فارسي،در گذرگاه خود، به اين اش       

هاي خويش و با ياري گرفتن از مؤلفه هاي مدرنيته به مقابله با عناصر سنتي برخيزد تا به سرانجامِ گم گشتگي هويت و اصالت 
  .شعر است نمونه ي آشكار اين مدعا نگاه ويژه ي قيصر به موضوع سنت و مدرنيته در.انسان،گرفتار آيد

شعر قيصر و از آن مهم تر و اساسي تر، نگاه استادانه ي شاعر به سنت و مدرنيته، و كاربست واژگان و تركيبات وامثال جاري در  
  . فرهنگ گفتمان محاوره اي مردم عصر شاعر نشان دهنده ي روح پاك ايلياتي،و  خلق مردم مداري ايشان است

و دغدغه هايي كه در سر داشته و همراهي با تحولات ملي، در دوران بالندگي انقلاب اسلامي  قيصر به دليل رسالت انقلابي       
در برهه هايي مثل جنگ تحميلي و ديگر،برخلاف ميل خود كه براي دوستان نزديكش اذعان كرده، نتوانسته به گويش بختياري 

آشكاري از تسلط شاعر به واژگان قومي و آشنايي عميق و اما آن چه در اين مثنوي سروده ، نشانه ي . اشعار بيشتري را بسرايد
دكتر امين پور به زير و بم شعر گويشي تسلط دارد و در همان دوران جواني نيز با شعر . نزديك با فرهنگ عاميانه ي بختياري است

      . فارسي به ويژه ديوان حافظ مانوس و همدم است
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 ترجمه ي رساله ي قشيريه با تصحيحات بديع الزمان فروزانفر،تهران،   )1374(عثماني،حسن بن احمد )24

 . انتشارات علمي و فرهنگي          

 .رخسار صبح، تهران، شركت نشر مركز) 1368(كزاّزي، ميرجلال الدين )25

 .ج، انتشارات امير كبير6فرهنگ فارسي، )1386(محمد معين )26

 .واژه نامه ي بختياري،تهران، انشترات آيات) 1375(مددي،ظهراب )27

 قيصر امين پور و نگاه نو به سنت،يزد،مجموعه مقالات،پنجمين گردهمايي انجمن )1389(نامدار،قاسم )28

 ).  نشست بين المللي(ترويج          

 . 155هفته نامه ، شماره ي ) 1387(نداي بهبهان  )29

 .ون صناعات و بلاغات ادبي تهران،انتشارات هما،چاپ بيست وهفتمفن)1386(همايي ،جلال الدين  )30

  :منابع رايانه اي و اينترنتي

 .انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، پنجمين كنگره، يزد، لوح فشرده ي مجموعه مقالات )31

 http://vahidkhalili.blogfa.com: »از كوچه ي رندي«خليلي اردلي،وحيد، وبگاه  )32

  http://ganjoor.net) : جستجوگر شعر(گنجور )33

 http://www.persianacademy.ir: فرهنگستان زبان وادبيات فارسي  )34

 http://mkraan.vcp.ir        : لغت نامه ي اينترنتي بلوچ )35

 http://www.loghatnameh.com: لغت نامه ي علامه دهخدا )36

 /http://www.gheisaraminpour.ir: مجله ي ادبي قيصر امين پور  )37
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